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خط حادثه

خط پلیس

خط قرمز

کشف راز قتل پسر به‌ دست پدر 
پس از 7 سال ‌

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمانشاه از افشای 
راز قتل پسر توسط پدر پس از 7 سال خبر داد.

سرهنگ محمد قنبری اظهار کرد: چند روز پیش 
فــردی با مراجعه به کلانتری کرمانشــاه عنوان کرد 
باجناقــش یک روز قبل از مرگــش اعتراف کرده که 
پســرش را 7 ســال پیش به قتل رسانده و در حیاط 

خانه دفن کرده است.
وی افزود: در پی صحبت‌های این فرد، ماموران با 
گرفتن مجوز قضایی به منزل باجناق این فرد رفته و 
با کندن حیاط خانه استخوان‌های مقتول که طنابی 

دور سر آن پیچیده شده بود را کشف کردند.
قنبری اظهار کرد: در پیگیری‌ها مشــخص شــد 
خانواده مقتول 7 سال پیش با مراجعه به پلیس اعلام 
می‌کنند پسرشان گم شده و پرونده مفقود ‌شدن برای 
پســر خانواده تشکیل می‌شــود که تاکنون مسکوت 

مانده بود.
وی افزود: پــدر مقتول لحظات پایانی زندگی‌اش، 
پس از 7 ســال جنایت خود را به باجناقش می‌گوید 
و باجناق نیز پس از مــرگ او موضوع را با پلیس در 
میان می‌گــذارد. قنبری تصریح کــرد: در تحقیقات 
به عمل‌آمده ســایر اعضای خانواده مقتول نسبت به 
این قتل اظهار بی‌اطلاعی کرده‌ و عنوان کردند پســر 
خانواده فردی معتاد بوده که موجب آزار خانواده بود 
و با ناپدید شــدن او تصور کردند گم شده و به نیروی 

انتظامی مراجعه و برای او تشکیل پرونده دادند.

بازداشت مرد همسر‌کش
ســرهنگ داود امجدي، فرمانده پليس ممســني 
اســتان فارس گفت: ماموران كلانتري 11 از طريق 
مركز پليــس 110 از وقوع كي قتل خانوادگي مطلع 
شــدند و بلافاصله همراه ايكپي از كارآگاهان پاي در 
قتلگاه گذاشتند. وي ادامه داد: با حضور ماموران ديده 
شد كه زن 25 ســاله با ضربات چاقو به شانه سمت 

راست به كام مرگ فرو‌رفته است.
فرمانده پليس ممســني اظهار داشــت: بلافاصله 
با انجام طرح مهار و افزايش گشــت‌هاي محســوس 
و نامحســوس قاتل كه همســر اين زن است در كي 
عمليات غافلگيرانه و در كمتر از كي ساعت دستگير 

شد و انگيزه خود را اختلاف خانوادگي دانست.

کمین پلیس قلابی
 برای شکار دختران

مرد شــيطان‌صفت لبــاس پليس مي‌پوشــيد تا 
دختران جوان را فريب نيت شوم خود كند.

ســرهنگ قاســم قرباني، ریيس‌پليس تويسركان 
استان همدان گفت: پس از دريافت گزارش‌هايي مبني 
بر اينكه مردي در نقش مامور پليس به تبهكاري سياه 
دست مي‌زند، بررسي‌ها براي شناسايي وي آغاز شد و 
تيم تحقيق پي برد اين پليس قلابي با سوءاستفاده از 
لباس پليس قصد اغفال و فريب دختران جوان براي 

نيت‌هاي غيراخلاقي را داشته است.
ســرهنگ قرباني گفت:‌ در ادامه تحقيقات پليس 
قلابي شناســايي و در كي عمليــات غافلگيرانه در 
مخفيگاهش دســتگير شــد. وقتي دو دست لباس 
پليس و ســپاه با درجه ســتوان دومي و كي افشانه 
فلفلي ساخت كشــور آمركيا در بازرسي از مخفيگاه 
اين مجرم به دســت آمــد وي در بازجويي‌هاي فني 
به جرم خــود مبني بر فريب دختران جوان در نقش 

پليس اعتراف كرد.

 در تهران رخ داد

7 زخمی در تصادف 2 اتوبوس 
حســن عباســی، مدیر روابط عمومی اورژانس 
تهران گفت: ساعت 3:30 دوشنبه حادثه تصادف دو 
اتوبــوس با هم به مرکز  115 اطلاع داده شــد که 
در آن ســه آمبولانس به محل حادثه واقع در اتوبان 
تهران - کرج بعد از پمپ‌بنزین وردآورد اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور تکنيســین‌های پزشكي 
در محل مشــاهده شد دو دســتگاه اتوبوس با هم 
تصادف کرده و 7 مســافر نیز در آن زخمي شده‌اند. 
عباســي گفت: همه مســافران زخمي مــرد بودند 
كــه تحت درمان قرار گرفتنــد. وی با بیان اینکه 4 
زخمي این حادثــه دارای وضعیت بهتری بوده و به 
شکل ســرپایی در محل تحت درمان قرار گرفتند، 
خاطرنشان کرد: 3 مرد مسافر 35 و 33 ساله بودند 
كــه پس از دریافت خدمات درمانــی برای مداوا به 

بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شدند.

دردسر بیل مکانیکی 
در متروی نیمه‌کاره

ســيدجواد موســوي، مديــر روابــط عمومی 
آتش‌نشــانی کرج گفــت: برخورد بیــل مکانیکی 
با شــبکه اصلی انتقال گاز باعــث انفجار در خط 2 
متروی کرج شــد. وي افزود: این حادثه ساعت 12 
ظهر دوشــنبه در منطقه حصارک کرج رخ داد که 

نشت شدید گاز را در محل به همراه داشت.
وی ادامــه داد: حادثه تلفات جانی نداشــت و با 
حضور به‌موقع نیروهای امدادی و فنی آتش‌نشانی و 
شرکت گاز استان البرز عملیات ایمنی‌سازی و ترمیم 
این شبکه بلافاصله آغاز شد. موسوی گفت: وقوع این 
حادثه قطعــی گاز بخش‌هايی از منطقه پرجمعیت 
حصارک کرج را به دنبال داشــت. وی اظهار داشت: 
با ایمن‌سازی و ترمیم این شبکه که حدود 6 ساعت 
زمان برد مشکل قطعی گاز ساکنان حصارک برطرف 
شد. موســوی گفت: برای مهار این حادثه تیم‌های 
امدادی ایســتگاه 106 آتش‌نشــانی به محل اعزام 
شدند. بنابر اين گزارش، خط 2 قطار شهری کرج به 

طول 27 کیلومتر در دست ساخت قرار دارد.

خط سه و نیم

پیام‏های خود‏مونی

شماره پیامک 300072303

طرفداران سه‏و‏نیم! 
 امروز  سه و نیمی عزیز» نقیبی« معروف به »دهقان 
 خلافکار« با شــماره  0533---0930پاســخگوی

 پیامک های شماست.

یک تیم گرم و پرهیجان

 5852---0915 مامان ســه تا پسرا درسته شما قديمي هستيد ولي 
کسي اين مدل اسم گذاشتن رو از شما تقليد نکرد چون وقتي شما پيام 
مي‌دادين کسي همچين کاري نکرد ولي بعد از اينکه مامان آرش و اردشير 
اين مدل اسم مي‌نوشت اين کار خز شد )مامان آرش و اردشير رو تنها گير 

آوردين؟ من پشتشم(. سوژه ستون
خب راســت ميگه ديگه ما رومون نمي‌شــد بهت بگيم وگرنــه خيلي وقته هي 

مي‌خوايم بهت بگيم اون خودکار رو ببوس بذار کنار بذار راه براي بقيه باز بشه!
 5534---0915 دهقان جان اگه قراره مثل کريمي باشي پرچم سفيد 

رو ببر بالا. دخـمـل بـابـا
شمام اگه قراره هنوزم بي‌محتوا و بي‌مزه باشي به فکر يه ستون خوب براي خودت باش!
 1376---0915 دهقان خلافکار؟ تا حالا اســمت رو تو ستون نديدم. 

تازه‌واردى؟ الى
نکه تو خيلي قديمي و همه رو خوب مي‌شناسي! بذار يه هفته از زمان ورودت به 

ستون بگذره بعد سوال کن.
 2764---0915 خســته نباشي خانوم کريمي اميدوارم از انتقادهاي 
بچه‌ها ناراحت نشده باشي همين که واســه ما وقت گذاشتي ممنونم. 

هيچکس
خدا قوت خانوم کريمي خســته نباشــي. مگه ميشه سه و نيمي بود و انتقادپذير 

نبود؟ 
 1320---0901 شنيده بوديم دهقان فداکار ولي خلافکار! عجب دوره و 
زمونه‌اي شده ها. من چهار ماه شده سه و نيم مي‌خونم ولي تا حالا دهقان 

خلافکار نشنيده بودم آقاي نقيدي تا حالا به سه و نيم اس دادي؟ سيد
آخه چهار ماه هم شد زمان؟ چي بگم تازه‌واردي ديگه!  

 7432---0938 واي دوره آخر زمان شــده دهقان فداکاري انقدر 
معرفت داشت حالا شده خلافکار. ايمان يخي

ميگم چرا هر چي بخاري ستون رو زياد مي‌کنيم ستون گرم نمي‌شه! بابا يخي يخ 
بستيم يه خورده تلاشت رو بشتر کن، آخه آدم اين همه خنک.

 1760---0930 بچه‌ها پيش پيش عيدتون مبارک. عيدي ما يادتون 
نره. خودم

کــدوم عيد؟ عيد نوروز؟ جون من بذارين از يه هفته به عيد تبريک بگين! خزش 
نکنين ديگه.

 9128---0939 ايمان يخي آبروي من رفته يا تو که با ادبت ستون رو 
ترکوندي؟ آدم چه چيزايي مي‌شنوه. در ضمن اون لامبورگيني پلاستيکي 

رو واسه تو خريدم که باهاش بازي کني. آررره. عليرضا کماندو
حالا چرا دعوا مي‌کنين؟ اشــکال نداره يکي بشــينه اينور ستون و يکي هم اونور 

با هم بازي کنين!
 9405---0915 ميگم اين کريمي جان خيلي مهربونه دلش نمياد همه 
رو ضايع کنه، آفريييين خيلي خوبه ضايع کردن زياد هم خوب نيست، 

قابل توجه بعضيا. عاطفه خانوم
خانوم کريمي که رفت مي‌خواي تا شــما رو ضايع نکردم دست هم رو بگيرين و 

برين خط فاصله؟! خوش بگذره! هه! مي‌گذره!
 8219---0915 خيلي دوست داشتم مثل سوژه معروف بشم. زهرام

آخه يه آدم داغون که ديگه حسادت نداره!
 3142---0935 الان نم نم بارون در حال باريدنه و من خيلي دوست 
داشتم مثل هميشه زير بارون قدم بزنم. ولي خب نمي‌شه. اين 3 ماه آخر 
هر ثانيه‌اش رتبه رو هوار تا بالا و پايين مي‌کنه. ان‌شاءا... سال ديگه همين 

موقع با بر و بچه‌هاي دانشگاه بوووق زير بارون خواهيم بود. محمدصالح
آرزو بــر جوانان کــه چه عرض کنم بــراي بچه‌ها عيب نيســت ولي مي‌خواي 
 الان بــرو يــه دوري بزن چــون فکر نکنــم نه دانشــگاهي در کار باشــه و نه

 هم‌دانشگاهي!
 6940---0915 بچه‌ها دايي‌ام ميگه اين داستانک‌هايي که مي‌نويسي 
بــه درد نمي‌خوره گفتم بعضياش که خوبه ديگه راســت ميگي خودت 
بنويس ببينم چي مي‌نويسي! عجب مشــوق‌هايي دارم بازم لطف شما 

بچه‌هاي سه و نيمي. مامان آرش و اردشير
خب راست میگه دیگه ما رومون نمی شد بهت بگیم و گرنه خیلی وقته هی می 

خواهیم بهت بگیم اون خودکار رو  ببوس بذار کنار بذار راه برای بقیه باز بشه !
 5852---0915 کريمي خدا خيرت بده خير از جوونيت ببيني آبجي 
بيا به جا من برو سربازي، من ن م ي خ و ا م برم نمي‌خواااااام مي‌فهمي 

نمي‌خوام. سوژه ستون
تو نخواي بري هم من خودم به زور مي‌فرستمت بذار هم‌خدمتي‌هات بدونن ما 

چي مي‌کشيدم از دستت!
 8406---0911 زن‌داداش منم کريميه، ولي تو خانواده‌شــون پسر 
خيلي کمه تا فاميلي زياد بشه! نود درصد بچه‌هاشون دختر ميشن، اين 

فاميلي پنجاه ساله از جاش تکون نخورده. خاطره
ببينين دعواي خواهرشــوهر و زن‌داداش چقده عميقه که به ما هم از مشــکل 

اونا پيام داده! فضول.
 2591---0915 سلام. فکر کنم نقيدي از فاميلاي دهقان فداکاره. 

فکر کردي مي‌توني تو ستون خلاف کني؟ امير ده دو
مي‌خــواي تو فکر نکني؟ خب بذار فکرت همينجوري نو بمونه حيفه ازش کار 

مي‌کشي ها.
 5645---0915 سلام تازه اومدم؛ پيام من رو چاپ کنيد؛ چند روزه 
دلم بدجور گرفته؛ حداقل پيامم رو چاپ کنيد خوشحال ميشم. مهدي

چنان با ادب احوالپرســي و درخواست چاپ پيام داشت که دلم نيومد ضايعش 
کنم. خوش اومدي.

 5852---0915 يه بار گفتم چاپ نشد دوباره ميگم من آبجي ندارم 
من و داداشم که اونم همين ضدسوژه. سوژه ستون 

کلا اين رو از در مي‌اندازيم بيرون باز از پنجره مياد تو! يکي نيســت اين رو بره 
تحويل نظام وظيفه بده؟

 5184---0930 ببينيد دوستان مگه ما سوژه و ضدش رو نداريم؟ 
خــوب دهقان خلافکار هم ضد فداکاره ديگه پــس اينقدر از دهقان 
پاسخگو نهراسيد! کي گفته خلافکاري بده؟ من که ميگم لايک دهقان 

لايک! تبلت بابا
خودت فهميدي چي گفتي؟ الان تعريف کردي يا تخريب؟

 8406---0911 اي بابــا کريمي. خودت لــو دادي که دختري! من 
بي‌خود انقدر به مغزم فشار آوردم؟ خاطره

يکي شماره اورژانس رو بگيره اين قرصا رو کلا اشتباه خورده داره از دست ميره.
 2591---0915 سلام من اومدم! خوش اومدم! به جمعتون! دهقان 

فداکار چطوره؟ امير ده دو

خب خوش اومدي ديگه! داري ميري درم ببند!
 5534---0915 دختر خاص اون ۱۸ ســاله شــده تو چرا خودت 
رو مي‌کشــي؟ همچين هورا کشيد که انگار يه سال به عمر شاتلي که 

فرستاد فضا اضافه شد! دخـمــل بــابــا
حــالا اون خوشــحالي کرده و بهش ربطي نداشــته! تو چــرا ناراحتي که اون 

خوشحاله؟!
 8406---0911 إإإ دهقــان خلافکار تو اومــدي؟ چطوري؟ منم 
چوپان راستگو ام! خيلي وقته نديدمت. دلم تنگ شده. از اون دوست 
فداکارمون که انگشتش رو انداخته بود تو سوراخ سد چه خبر؟ خاطره

پ ن پ من رفتم! مي‌خواي وســط اين همه ســوال يه نفسم بگيري؟ رنگت 
مثل ماست شد! 

 9349---0915 پير شديم اما از آخر نفهميدم کاربرد مداد سفيد تو 
جعبه مداد رنگي چيه؟ مسيح

برگه مشکي نديدي تا حالا نه؟ اصلا مي‌دوني برگه چيه؟! 
 4002---0915 يکي بيد يکي نبيد دو درخت بيد بيد که يکي بيد 

بيد يکي بيد نبيد حالا سوژه ستون بگه کدوم بيد بيد.
ببين تو کارت از قرص و دارو گذشته! يه همسايه يخچال‌ساز داريم که ما بهش 
ميگيم حسن يخچال‌ســاز بيا بديم درستت کنه آخه تو ديگه خيلي ستون رو 

خنک کردي!
 5468---0939 دهقان خلافکار کجايي؟ بيا ما رو نجات بده قنديل 

بستيم اينجا! رضا دگزا
تو ديگه از دست رفتي فکر نکنم با اومدن منم کاري بشه کرد.

 3523---0915 ما در اعتراض به اين وضع همينجا تحصن مي‌کنيم. 
به کى بگيم: يه جاى ثابت به ما بدين کارمون رو بکنيم. يه روز فشرده 
مي‌شــيم مي‌ريم گوشــه صفحه، پادرد و کمردرد مي‌شيم. يه روزم 
دوصفحه‌اى مي‌شيم انقدر جا زياده وسطنا و هفت‌سنگ بازى مي‌کنيم. 

نه به اين شورى شور و نه به اون ب‌ىنمکى. والا! موافقا بلايکن. پرنس 
الان من بلايکم دوصفحه‌اي مي‌شيم؟ شــمام جاي گير دادن يه پيام باحال و 

خنده‌دار بفرست دو دقيقه خوش باشيم دور همي.
 0734---0936 ســام کريمي جون يکي دو روزي جوابات حالت 
مردونه بود يه مقدار خشــن و بي‌پروا، اما الان دوباره جوابات ظريف و  
لطافت خاص خودش رو داره. خســته نباشي و هميشه موفق. مامان 

سحر و ماه‌زينب
بابا ايهاالناس خانوم کريمي رفتن چرا ول کن نيستين؟

 4915---0937 شــايد اين پيام وقتي چاپ بشه که ديگه نوبت 
کريمي تموم شده باشه. اما جواباش در نوع خودش جالب بود. مرسي 

کريمي. لايک داري. محمدم
باز تا ســه هفته بايــد به اينا توضيح بدم که کي رفتــه و کي اومده! مي‌خواي 

روزنامه رو به روز بخوني؟
 1374---0915 اوووپسسس چه خبره اينجا...! چه گپ جالبي راه 
انداختين، بچه‌ها من روزي چند صد تا اس بدم تا حداقل دوتاشــون 

چاپ بشن عايا؟ )دارم واسه انتخاب اسمم فکر مي‌کنم(.
روزي شونصدتا اس بده شايد در ماه يکيش چاپ شد البته قول نميدم! مي‌خواي 

فقط بخوني؟
 5755---0935 خســته نباشي کريمي چون مي‌دونم پياما زياده 

جواب دادنشم از همه سخت‌تره ولي کارت خوبه آبجي. راستي خاطره 
من از پسرخاله‌ام تشــکر کردم چون زحمت کشيد برام پيگير کاراي 
عقب افتاده‌ام بود وقتي من جوابتــون رو مي‌دادم... از همه طرفدارام 
ممنونم که سنگ تموم گذاشتن واسم... مامان اردشير خيلي بامرامي 

ايول داري. رضا جنسيس
من الان جواب چي رو بدم؟ آخه خطاب به خانوم کريمي پيام داده بود! ولي رضا 

دلت پر بود ها! چشمام درد گرفت از بس طولاني بود! 
 3766---0936 خنده از تـه دل مي‌دوني يعني چي؟ يعني داري 
ســه و نيم مي‌خوني يهو اس خودت رو مي‌بيني، يخني شــونصد بار 

مي‌خونيش. چاپ نشه آب قطع کرکره پايين. ابوالفضــل بلا
شــما امروز خنديدي ديگه! اس نده بذار بقيــه هم تجربه کنن و ببينن خنده 

از ته دل يعني چي!
 1964---0915 مامان آرش و اردشــير تو کارت 29 سال پيش رو 
داري؟! اين که چيزي نيست من خود عروس دوماد 29 سال پيشم دارم 
بعله يه همچين آدمايي هستيم ما! دختر بهار )عروس کوچيکه مامان 

آرش و اردشير(
اينا چه چيزايي دارن! کجا نگه مي‌دارين اينا رو که خراب نمي‌شه؟! من گوشيم 

رو روزي سه بار گم مي‌کنم بعد اينا...
 3408---0933 آخــي وقتي پيام محنا خانــم رو خوندم خيلي 
ناراحت شدم ان‌شــاءا... خدا ياسمين خانم و همه رفتگان رو بيامرزه. 

دختر خاص ستون
روحش شاد.

 6554---0938 ســام به همگي بعد 3 سال خوندن امروز بهتون 
اس دادم.

لطف کردي بعد سه سال! يعني 3 سال ديگه چي مي‌خواد بگه؟! 
 6527---0915 س. منم اومدم تو گروه. هادي معتمدي 19 ساله

آخه اين تازه‌واردا چرا اينقده بي‌مزه‌ان؟ با يه متن باحال بيا که بگيم دمش‌گرم 
يه باحال به جمعمون اضافه شد.

 9173---0935 ســام به بچه‌هاي ستون قديمي جديد تازه‌وارد. 
داداش کوچيکه

جاي اين پياماي بي‌مزه بگين پشــت ماشــينا جمله باحــال و خنده‌داري که 
ديدين چي بوده؟ بفرستين قشنگاش رو شايد يه خورده از اين حالت بي‌مزگي 

دراومديم!
 3142---0935 تو چقدر با ادبي کريمي. والا من خجالت کشيدم 

چيزي بهت بگم! محمدصالح
هه تو و خجالت؟

 5755---0935 علــي از خواجه‌ربيع دمت‌گــرم... رضا مولتي 
جنسيس

مي‌خواين اينجــا رو هم مثل اونجايي که لايــک داره مطلب بذاريم و هر کي 
خوشش اومد لايک و دمت‌گرم بذاره؟!

 4464---0936 سلام. اي بابا من که چشمم به اين گوشي خشک 
رفت کي جايزه‌ام رو ميدين؟ اســتوار پرتو خوش‌حسابي کن! مشتري 

شيم. سلام به دهقان خلافکار خوش آمدي داداش! اسدآقا
همچين ميگه چشــمم به گوشي خشک شد انگار قراره ميلياردي بهش جايزه 

بدن! پاشو فکر نون کن که خربزه آبه!

بخش پایانی پاسخ های سه  و نیمی عزیز کریمی به پیامک های شما

 1920---0930 خودمونيم، سوژه هم بعضي وقتا خونوک ميشه ولي بچه 
خوبيه. باب اسفنجي

فقط کمي خونک.
 9405---0915 به قول کريمي آخخخخي نازززي، پرستو پرسپوليسي  
بيدار شو شما پايين)قله( جدول جاتون راحته، همونجا باشين چيزي کم و 
کســر ندارين خدايي نکرده، بالاي کوه نياين‌ها سرما مي‌خورين. خخخخ. 

عاطفه خانوم
از خودت مايه بذار خانمي.

 6094---0939 ســام، با تشکر که پيام من که در مورد فوت رفيقم و 
طرفدار سه و نيم مرحوم مسعود باقري را چاپ کرديد و تشکر از مديرعامل 
کريمي و زينب خانم و مهندس ستون که ابراز همدردي کردن و همه سه و 

نيمي‌ها ان‌شاءا... که پاينده باشيد و غم نبينيد.
خواهش کمتر کاري که از دستمون برمي‌اومد بود. 

  6290---0915 کي مامان آرش اينا رو ناراحت کرده جدا از پيشکسوت 
بودنش مادره و احترامش واجب. شهريوري

مادرا مقدسن.
 5534---0915 )کريمي: اي بابا، نه بابا، باشــه بابا( ســر اين بابا قفل 
کرده اين بنده خدا واژه‌هاي بهتري هم مي‌توني به کار ببري جناب کريمي. 

دخـمـل بـابـا
دوست دارم اي بابا.

 3037---0901 سلااااام عاشــق تيم‌تونم دمتون‌گرم لطفا چاپ کنيد 
خيلي دوســتتون دارم يه بار اس دادم چاپ نکردين خواهشا چاپ کنين 

اما من بيشتر با رضا جنسيس حال مي‌کنم تا کريمي. شکوفه از مشهد 
خب که چي الان من مي‌تونم رضا رو بيارم جواب بده؟

 7867---0921 از بچه‌هاي گلي که جــواب اس‌ها رو ميده خواهش 
مي‌کنم که بگن دختر هستن يا پسر با تشکر. ناجيه 

من دخترم.
 2168---0939 سلام به سه و نيمي عزيز خوشم مياد خودت خودت رو 

لو دادي خانوم کريمي هه هه.
 خوبه بيوگرافي دادما!

 3523---0915 الان يکى بگه ما اينجا اومديم ضايع بشــيم يا ضايع 
کنيم بابا انقدر اين کريمى رو ضايع کردين طفلى مونده بره تو افق محو شه، 

يا بره سمت خورشيد ذوب شه. پرنس
هه بانمک من ضايع نمي‌کنم کسي رو شما هم هر چقدر دوست دارين ضايع کنين 

من رو برام مهم نيست.
 5216---0938 خوب دوســتان من دلم گرفتــه بايد چکار کنم... يه 

راهکار بدين... از روزنامه قدس فقط حوادث رو مي‌خونم مغزم پوکيده.
برو کتاب بخون. 

 3523---0915 قراره يه طرح تصويب کنن که جواب دادن تو سه و نيم  
جزء مشــاغل سخت  و زيان‌آور محسوب شه والا آخه هر کى جواب ميده 

ديگه خبرى ازش نمي‌شه. پرنس
سرمون شلوغ ميشه.

 8301---0901 سه و نيم امروز پي بردم که هندوانه درخت داره بايد من 
مي‌شدم يه دانشمند. جايگزين سوژه

بوته داره نه درخت.
 5755---0935 سلام... داش احسان کجايي چرا نيستي آهاي فاطمه 

ص تو هم از بچه‌هاي قديمي مي‌شناســمت و اما مامانم فقط مامان آرش و 
اردشير که فعاله واقعا لاييييييک. رضا مولتي‌ميلياردر جنسيس‌سوار ارشد 

و بزرگ ستون محبوب دل بچه‌هاي سه و نيمي
خودتم لايک داري داداش.

 4399---0939 رضا مولتي‌ميلياردر جنسيس‌ســوار ارشد و بزرگ 
ستون محبوب دل بچه‌هاي سه و نيم  فکر نمي‌کني اسمت رو مخفف کني 

به جاش دو تا پيام ديگه بشه چاپ کرد. مهديه
همينش خوب است با اسمش.

 8124---0935 از همه‌تــون خواهش مي‌کنم توجه کنيد از ســوژه 
طرفداري مي‌کنم چون هر تازه‌واردي که از راه مياد ميشه برضدش و بهش 

تيکه مي‌اندازه... عليرضا کماندو 
راست ميگه يک خورده احترام قائل شين واسه بقيه که قديمين.

 6755---0901 عاقا اين کريمي تيکه کلام ديگه ياد نداره همه‌اش ميگه 
هه فکر مي‌کنم يکي داره با چوب مي‌زنه تو سرم. مهسام ۱۶ ارشد و بانمک 

و بچه باحال سوتون
همين تو هم ارشد ستون؟

 8124---0935 کريمي قربون دستت. يعني رضا دگزا رو خييييييييلي 
شــيک و مجلسي نابود کردي. اين مديريت حلالت. حسابي کيف کردم با 

اون جوابي که بهش دادي. اييييول. عليرضا کماندو
ما اينيم ديگه يکدفعه‌اي که حس باشه بد ضايع مي‌کنم.

 8831---0933 سلام منم بيام تو. گردو
نه برو بعد بيا الان شلوغه.

 5852---0915 خانم کالبدشکاف آينده با شماره0901 آخرش 3235 
ميشه لطف کني اين جايگزين سوژه رو از آخر پيامات حذف کني من هنوز 

هستم هر وقت رفتم مي‌توني اين کار بکني ممنون. سوژه ستون
اوه اوه جنگ نشه؟

 4399---0939 کريمي تو خيلي ســاده و تميز جواب ميدي و يکي از 
اصول ستون رو که ضايع کردنه اصلا رعايت نمي‌کني. خب يه کم ضايع کن 

حوصلمون سر رفت ديگه. مهديه
الان اگه حوصله‌ات داره سر ميره زيرش رو کم کن. 

 0366---0937 س. ببينيد جناب کريمى با چه ادب و مهربانانه جواب 
ايرادگيري‌هاى مرا داد و مرا شيفته اخلاق ذاتيش کرد، دستتام رو مي‌برم بالا 

براش، موفق باشى هميشه، از امروز براى خودم لقب ميذارم آبجى کايگو.
 الان بانمک بازي درآوردي آيا مي‌خوام بدونم!

 6596---0930 سلام به همه‌تون من تازه از راهيان نور برگشتم خيلي 
خوش گذشت ازتون خواهش مي‌کنم بريد و از دستش نديد. بچه‌ها من 8 
تا شهيد گمنام رو تو معراج شهدا ديدم همه‌تونم دعا کردم. وروجک ستون

مرسي.
 6265---0911 واي جونمي جون روزاي آخر کريميه، کريمي خدافظ که 

قراره يه خوب ضايع کن بياد. مهندس ستون 
از کجا مي‌دوني؟

 2324---0915 سلام به سه و نيمي‌ها من خواننده پر و پا کپسولتونم 
اولين پياممه اميدوارم کريمي بچاپي. آرزوي ستون

پرو پا کپسول اينم از پيامت.
 8503---0915 اي دل مخور غم که عيد در راه است. که مي‌دانم غمت 
از روزگار است. بکن شادي سه و نيم در کنارت. فقط لبخند بزن ديگر تمام 

است. تقديم به سه و نيم. بيست
مرسي که بعضي شعرات باحالن.

19 دی‌ماه ســال گذشته، مرد جوانی با چهره‌ای آشفته 
به کلانتری 156 شــهرک ولی‌عصر)عج( رفت و خواســتار 

دستگیری 3 زورگیر مسافرکش شد.
این مرد به ماموران گفت: در اتوبان جوانه منتظر تاکسی 
بودم که 3 جوان سوار خودروی سفیدرنگ جلوی پایم ترمز 
کردند و با تصور اینکه راننده مسافرکش است، سوار شدم.

وی افزود: نرسیده به سه‌راهی سرگردان، جوانی که در 
صندلی عقب پیش من نشســته بود، دستش را دور گردنم 
انداخت و ســرم را به پایین کشید و همدست دیگرش در 
صندلی جلو چاقویی را روی پهلویم گذاشــت و خواستند 

آرام باشم.
ترســیده بودم و دزدان با سرقت گوشی موبایل، پول و 
مدارکم مرا در کنار خیابان رها کردند و با سرعت پا به فرار 
گذاشتند. با این ادعاها، تحقیقات پلیسی آغاز شد تا اینکه 
ماموران پی بردند موبایل ســرقتی دست مرد جوانی به نام 
»امین« است. ماموران وقتی سراغ رامین رفتند، پی بردند 

وی گوشی موبایل را از برادرزنش »مرتضی« گرفته است.
خیلی زود مشخص شد مرتضی یکی از تبهکاران قدیمی 
اســت که به خاطر ســرقت از خانه و کیف‌قاپی به زندان 
افتاده اســت. در این مرحله ماموران پی بردند که مرتضی 
روز 25 شهریورماه سال جاری، در پرونده باند بزرگ سرقت 

از خانه‌ها دستگیر شده است.

بدین ترتیب دادیار مرشــدلو از شعبه چهارم دادسرای 
ناحیه 34 تهران دستور داد مرتضی از زندان تحویل گرفته 

شود و پرده از راز سرقت گوشی موبایل بردارد.
مرتضی وقتی پیش روی دادیار پرونده ایســتاد، گفت: 
در زورگیری هیچ نقشــی نداشــته‌ام و گوشی را از جوانی 

دستفروش به مبلغ 60 هزار تومان خریده‌ام.
گفت‌وگو با دزد جوان

مرتضی که 23 ســاله اســت، ادعا می‌کند دیگر دست 
به دزدی نمی‌زند، چرا که ازدواج کرده اســت و می‌خواهد 

زندگی سالمی را آغاز کند.
 سابقه داری؟

بله، به خاطر سرقت خانه و زورگیری به زندان افتاده‌ام.
 چرا دزدی؟

بیکار بودم و باید پول به دست می‌آوردم.
 آخرین‌بار کی زندانی بودی؟

ســال گذشــته به خاطر زورگیری در زندان بودم که با 
سند آزاد شدم تا اینکه وارد باند سرقت از خانه شدم.

 فکر می‌کردی دستگیر شوی؟ 
کلًا 5 بــار با این باند همکاری کــردم و چون حرفه‌ای 

بودند، فکر نمی‌کردم دستگیر شوم.
 چه نقشی در این باند داشتی؟

با خودرویم به خانه‌هایی که می‌خواستیم دزدی کنیم، 

می‌رفتیم و وسایل سرقتی را بار خودرویم می‌کردیم.
 ازدواج کردی؟

بله، اردیبهشت‌ماه امسال با مشکلات زیادی که داشتم، 
توانستم با دختر مورد علاقه‌ام ازدواج کنم.

 مشکلات؟
من و همســرم مدت‌ها بود همدیگر را می‌شــناختیم و 
وقتی دیدم خانواده همسرم با ازدواج ما مخالفت می‌کنند، 
تصمیــم به فرار گرفتیم و چنــد روز میهمان خانه یکی از 
آشنایانمان بودیم که خانواده همسرم زنگ زدند و به خاطر 

علاقه‌مان رضایت به ازدواج دادند.
 حالا که در زندان هستی، همسرت قصد جدایی 

ندارد؟
خانواده همسرم خیلی فشار می‌آورند تا جدا شویم، اما 

همسرم هنوز حاضر است در کنار من زندگی کند.
 بعد از آزادی دوباره دزدی می‌کنی؟

نه، چــون دیگر نمی‌خواهم به زندان بیفتم و به خاطر 
همسرم زندگی سالمی را شروع می‌کنم.

 حرف آخر؟
پشیمانم و دوست دارم عید را پیش خانواده‌ام باشم.

بنابر این گزارش، با دســتور دادیار مرشــدلو، این مرد 
زندانی در اختیار پایگاه 5 پلیــس آگاهی تهران قرار دارد 

تا پرده از زورگیری در سه‌راهی سرگردان برداشته شود.

سرنخ زورگیران
 سه‌راهی سرگردان 

پشت میله‌های زندان

تبهکاران در جنوب تهران پرسه می‌زدند

خط قرمز| تبهکار قدیمی که پشت میله‌های زندان است، 
تنها سرنخ از زورگیری‌های سه‌راهی سرگردان تهران شناخته 
شد. این مرد جوان می‌گوید اطلاعی از این سرقت‌های خشن در 
نقش مسافرکش ندارد.

در جلســه رسیدگی به این پرونده که 
دیروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی و با 
حضور چهار قاضی مستشار تشکیل شد، 
ابتدا  نماینده دادســتان کیفرخواست را 

خواند.
وی اظهار داشــت: »مسعود« 25 ساله 
متهم اســت به دنبال دســتبرد شبانه به 
کارخانــه‌ای در حوالی تهرانپارس نگهبان 
جوان به نام »شــهرام« را کشت و پس از 
دزدیدن 40 هزار تومان گریخت. وی ادامه 
داد: در این ماجرا پســرعمه مسعود به نام 
»رضا« نیز وی را همراهی می‌کرد. اکنون 
با توجه بــه مدرک‌های موجود در پرونده 

بــرای عاملان این جنایت اشــد مجازات 
می‌خواهم.

ســپس خانواده قربانی در جایگاه ویژه 
ایســتادند و برای مســعود حکم قصاص 
خواستند. همسر قربانی در حالی که اشک 
می‌ریخت، گفت: شــوهرم نگهبان شرکت 
بود. پس از کشــته شــدن او به ســختی 
زندگی فرزندانــم را می‌گذرانم و نمی‌دانم 
چطــور در آینده پاســخگوی زندگی آنها 
باشــم. من از طرف فرزندانم برای عاملان 

این قتل حکم قصاص می‌خواهم.
وقتی مســعود پشــت تریبــون دفاع 
ایســتاد، قتل را گردن گرفت و در تشریح 
جزئیات ماجرا گفت: چند سال بود که در 

کارخانه کار می‌کردم، اما کارفرما حقوقم را 
سر وقت نمی‌داد. او هر بار به خاطر تاخیر 
در ورودم از حقوقم کــم می‌کرد و وقتی 
فهمید به دام اعتیاد افتاده‌ام اخراجم کرد، 

به همین خاطر به فکر انتقام افتادم.
وی ادامــه داد: ماجرا را با پســرعمه‌ام 
رضا در میان گذاشــتم و قرار شــد طبق 
نقشه شــبانه برای دســتبرد به کارخانه 
برویم. ســاعت 2 نیمه‌شب مقابل کارخانه 
رفتیم، چون چراغ اتاقک نگهبانی خاموش 
بود، مطمئن شــدم نگهبان خواب است، 
به همین خاطــر از بالای در وارد کارخانه 
شدیم و سراغ گاوصندوق رفتیم. من و رضا 
با هم گاوصندوق را به حیاط کشــاندیم تا 
آن را با نیســان کارخانه به بیرون منتقل 
کنیم، اما همان موقع شــهرام بیدار شد و 
به حیاط آمد. او ســر و صــدا راه انداخته 
بود که از ترســم دهانش را گرفتم. با رضا 
دســت و پای شــهرام  را با طناب بستیم 
و او را در اتاقــک نگهبانی زندانی کردیم، 

اما چون نتوانستیم گاوصندوق را بدزدیم، 
از ترس آبرویم به اتاقک نگهبانی برگشتم 
و شــهرام را خفه کردم.  وی در حالی که 
ســرش را پایین انداخته بود، ادامه داد: ما 
از داخل کشوی اتاقک نگهبانی  فقط 40 

هزار تومان برداشتیم و فرار کردیم.
سپس متهم ردیف دوم در جایگاه ویژه 
ایســتاد و گفت: باور کنید من و مسعود 
قصد قتل نداشتیم. من وضع مالی خوبی 
نداشتم و وقتی پسر‌دایی‌ام پیشنهاد سرقت 
از کارخانه را مطرح کرد قبول کردم. قرار 
بود به کارخانه دستبرد بزنیم، اما شرایطی 
پیش آمد که ناچار دست و پای نگهبان را 
با طناب بســتیم، سپس مسعود  طناب را 

دور گردن نگهبان پیچید و او را کشت.
در پایان این جلسه هیات قضایی وارد 
شور شد و مسعود را به قصاص و 10 سال 
زندان به خاطر ســرقت مقــرون به آزار 
محکــوم کرد. رضا نیز به 25ســال زندان 

محکوم شد.

خط قرمز|کارمند اخراجی یک کارخانه وقتی در سرقت گاوصندوق 
ناکام ماند، نگهبان جوان را کشت و با برداشتن 40 هزار تومان گریخت.
 این مرد پای میز محاکمه پیش روی 5 قاضی دادگاه کیفری تهران 
ایستاد و گفت: سختگیری‌های کارفرما باعث شد کینه به دل بگیرم و به 
فکر سرقت از گاوصندوق بیفتم.

 مجازات مرگ
 برای کارمند اخراجی
در جنایت 40 هزار تومانی


